
16

سربلند در آزمایش شهادت  
چند برش از زندگی و شهادت طاهر آیت اللهی، کارشناس آزمایشگاه بیمارستان رسول اکرم ص

مردی با امید به فردا
  خواهر از عشق به زندگی و امید به آینده برادرش می گوید: 
»باوجود همه ســختی ها، همیشــه به آینده امیــدوار بود. 
می گفت مگه چقــدر زنده ایم که از زندگی لــذت نبریم. به 
رانندگی علاقه داشــت و مأموریت های کاری اش را اغلب با 

ماشین شخصی اش می رفت.«
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شهید فرشته باقری؛ الگوی خبرنگاری

افتخاردانش پور،عضو هیأت علمی دانشگاه مذاهب اسلامی: »شهید »فرشته باقری« را باید الگوی خبرنگار 
تراز نظام جمهوری اســلامی نامید. او به عنوان یــک خبرنگار نه تنها با قلــم، بلکه با جــان و روح خود حقیقت 

را روایت کرد ونشان داد که خبرنگاری فقط یک شغل نیست ، یک رسالت مهم ایمانی و انسانی است.«

سردار اهل کتاب
احسان شادمانی، فرزند سردارشهید علی شادمانی از فرماندهان بلندپایه سپاه می گوید: »روزی که پدر شهید شد 
تازه همسایه ها متوجه سمت و جایگاه پدر شدند. یکی از همسایه ها گفت: چون ایشان همیشه کتاب دستشان 
بود فکر می کردم استاد دانشگاه هستند. شهید شادمانی در جایگاه یک فرمانده ارشد نظامی ذاتا فرهنگی بود.«

صفحه آرا: امید روشنگر

 یادداشت

شهید سلامی؛ فرمانده رسانه شناس
سپهبد شهید حسین ســلامی در دوران 
فرماندهی خود در سپاه پاسداران، نه تنها 
یک فرمانده نظامــی کارآزموده و توانمند 
بود، بلکه توانست با درک عمیق از تهدیدات 

بیرونی و داخلــی، یک دکترین دفاعی جامــع و متوازن ایجاد 
کند. سردار سلامی با استفاده از هوش راهبردی و تجربه بالای 
خود، توانست در برابر فشــار های سیاسی و نظامی، تصمیمات 

هوشمندانه ای اتخاذ کند. 
سپهبد شهید حســین سلامی در عرصه رســانه و جنگ های 
شناختی، یکی از ماهرترین شخصیت های جمهوری اسلامی 
ایران بود. او درک دقیقی از تأثیرات رســانه ها و قدرت نرم در 
تغییر مسیر جنگ ها و تحولات داشت. سپهبد سلامی همواره 
از ابزار های رسانه ای برای مقابله با جنگ روانی دشمن و تقویت 
انسجام ملی اســتفاده می کرد. او به ویژه در دوران های بحران، 
تأکید داشت که در کنار تقویت بنیه نظامی و دفاعی، باید قدرت 
رسانه ای کشور نیز تقویت شود. یکی از آموزه های کلیدی ایشان 
این بود که »در دنیای امروز، رسانه ها به اندازه سلاح های فیزیکی 
تأثیرگذار هستند.« در زمان های مختلف، سپهبد سلامی با تسلط 
بر گفتمان های رسانه ای و جنگ شناختی، همواره در تلاش بود تا 
از طریق اظهارات رسمی و سخنرانی های شفاف و قوی، هم افکار 
عمومی داخلی را آرام کند و هم در مقابله با تهدیدات خارجی، 
پیام های جمهوری اسلامی ایران را به درستی منتقل نماید. در 
ســخنرانی های او، نه تنها قدرت نظامی ایران نمایان بود بلکه 
عزت و حقوق ملت ایران در سطح جهانی نیز با دقت و صداقت 

بیان می شد. 
با وجود فقدان ایشــان در روز های اولیه این جنگ، آموزه های 
عملیاتی و دکتریــن دفاعــی کــه در دوران فرماندهی خود 
پایه گذاری کرده بود، همچنان در اداره جنگ و هدایت نیرو ها در 
جبهه و میدان مقابله مؤثر بود و ضربات مهلک و تاریخی بر پیکره 

دشمن صهیونی و آمریکای جنایتکار وارد ساخت. 
تأثیر مستقیم شخصیت و اندیشه های سپهبد سلامی در بازسازی 
روحیه نیرو ها و تقویت اراده جنگی، از دیگر ویژگی هایی بود که 
در لحظات بحرانی این جنگ مشاهده می شد. فقدان او، هرچند 
خلأ بزرگی ایجاد کرد، اما راهبرد های ایشان در قالب آموزش ها و 
دکترین هایی که در سپاه پایه گذاری کرده بود، همچنان در دست 

فرماندهان بعدی قرار داشت. 
سپهبد شهید حسین سلامی نه تنها یک فرمانده نظامی، بلکه 
یک نماد از حکمت، استراتژی و توانمندی در عرصه های مختلف 
به شمار می آید که بی تردید آموزه های زیادی برای تاریخ ایران و 

آینده نسل های جوان کشور به ویژه نیرو های مسلح دارد.

روایت تهران

وقتی که لهجه تهرانی ها  عوض شد

  لهجه مردم تهران که برگرفته از گویش رازی و شمیرانی بود، 
در اواخر دوره ناصری کمرنگ و کمرنگ تر شد تا اینکه  جای 
خود را به لهجه امروزی تهرانی ها که برگرفته از زبان سعدی 
است، داد. دلیل کمرنگ شدن گویش شمیرانی و رازی هم 
این بود که جمعیت تهران با ورود مهاجران به ۱۵۰ هزار نفر 

رسید که تنها ۷ یا ۸ هزار نفر آنها تهرانی الاصل بودند.

تهران؛ ۱۵۰ سال پیش

در تصویر یکی از قدیمی ترین عکس های شــمس العماره را 
مشاهده می کنید. می گویند ناصرالدین شاه قاجار در سال های 
اول سلطنتش با دیدن عکس ساختمان هایی بلند در شهرهای 
اروپایی، هوس کرد در کاخ گلستانش، عمارتی بلند بسازند که 
هر وقت دلش گرفت، برود بالای پشت بام آن تا تهران زیر پایش 

باشد و بتواند با یک چرخش، پایتخت و مردمش را ببیند.

سردار رمضان شریف؛ رئیس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس

مرتضی گلستانی فرگزارش
روزنامه نگار

در خیابان پاتریس لومومبا، جایی که انفجار  
مهیبی خانه ای را ویران کــرد، پیکر طاهر آیت اللهی، 
کارشناس آزمایشگاه و پدر دو دختر، از زیر آوار بیرون 
کشیده شد؛ مردی ۴۲ساله که با عشق به خانواده اش 
زندگی می کرد و حالا یادش در میان ســایه های یک 
درخت گلابی و صدای لالایی هــای مادرش باقی مانده 

است.

زیر سایه درخت گلابی
کودکی طاهر  با تصویری خاص در حیاط خانه   قدیمی در 
ذهن افسر آیت اللهی )خواهر شهید( گره خورده است: »جایی 
زیر سایه درخت گلابی. هر روز حوالی پنج عصر، همان جا 
می نشســت، آرام، بی صدا و از خنکای عصرانه لذت می برد. 
آن درخت، تنها یک درخت نبود؛ رفیق ســال های کودکی 

طاهر بود.«

پدری پرانرژی با عشق آبی
دوســتان و همکاران چندین ساله شهید طاهر آیت اللهی 
خاطرات بســیاری از او دارند. مرتضی عاشــوری از 
صمیمی ترین دوستان طاهر، از خاطره خوش روزهای 
همکاری می گوید: »طاهر خوش مشرب، شوخ طبع و 
سرشار از انرژی بود. ۱۵سال در شیفت شب بیمارستان 
رســول اکرم)ص( با هم کار می کردیم. خیلی از 
اوقات بیدار می ماند تا دستگاه ها به 
مشکل نخورند و جواب آزمایش 
بیماران زودتر به دستشان برسد«. 
عاشوری از علاقه طاهر به فوتبال 
و تیــم محبوبش برایمــان تعریف 
می کند: »طاهر به شــدت فوتبالی بود 
و طرفدار اســتقلال. هر وقت فوتبال نگاه 
می کردیم، چنان با اشتیاق بازی را تماشا می کرد 

که  دیدن فوتبال برای ما لذتبخش تر می شد.« 

از جشن تولد النا تا انفجار 
شــب تولد ۱۱ ســالگی النا دختر طاهر بود. صــدای خنده، 
شادی های کودکانه، نور شمع و فشفشه فضای خانه مادربزرگ 

را پر کرده بود و هیچکس فکرش را نمی کرد تا  ساعتی دیگر اتفاقی 
ناگوار زندگی شان را تلخ کند. طاهر بعد از پایان جشن، تنها به خانه برگشت و 
ساعتی بعد انفجاری مهیب خانه او را ویران کرد. دیوارها فرو ریختند، خانه 
به تلی از  خاک و آهن تبدیل شد. خواهر شهید آیت اللهی می گوید: »ما 
روزها در بیمارستان ها و میان آوارهای خانه جست وجو کردیم تا سرانجام، 

پیکر آرام گرفته اش را زیر خرده سنگ ها درحالی که  انگار سرش را روی مبل 
گذاشته و به خواب رفته بود، پیدا کردیم.« 

مادر سفر حج بود 
مــادر، آن روزها در ســفر زیارتی مکه بود. هیچ کس نمی خواســت   
پرکشیدن طاهر را به  او اطلاع دهد. افسر آیت اللهی می گوید: »هر روز 
حال و احوال طاهر را از ما می پرسید. ما به هر نحوی بود از جواب دادن 
سر باز می زدیم، با این بهانه که به خاطر جنگ، طاهر مشغول رسیدگی 
به مجروحان است و اجازه ندارد با تلفن صحبت کند. با آمدن مادر به 
تهران با لبخندی  مصنوعی از او با گل و شیرینی استقبال کردیم. گفتیم 
طاهر رفته دنبال گوسفند. می گفت: گوسفند می خوام چیکار؟ بگید 
سریع خودش بیاد. بالاخره زمانی که دســتانم را دور گردنش گرفته 
بودم و به سختی می توانستم حرف بزنم، خبر شهادت طاهر را به مادر 
دادم...« مادر برای پسرش سوغاتی میوه آورده؛ گلابی. نه هر میوه ای، 

چراکه یادآور همان درختی است که طاهر زیر آن قد کشیده بود. داغ 
طاهر هنوز بر دل مادر تازه است. او که پس از چندین روز بی خبری به 

ایران بازگشته بود، حالا هر روز آلبوم عکس های پسر را ورق می زند، با 
او حرف می زند، با صدای لرزان برایش لالایی می خواند و ناراحت است 

که نتوانسته سوغاتی های پسرش را به او بدهد.


